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 مقدمه
تصور وجود دنیایی آرمانی در آن سوي واقعیت، بسیار دیرین است و دست کم بـه افلاطـون، فیلسـوف یونـانی،     

گـذار فلسـفۀ    فلـوطین، بنیـان  . دانسـت  که عالم مثل را عالم حقیقت می (١٩٧١:٣ Chadwick ,۶٧٣ :١٩٧٩ cuddon)رسد  می
اي  محسوسات، داراي وجود حقیقی نیستند و عـالم، جـز سـایه   «نوافلاطونی، هم به این موضوع اشاره کرده است که 

فیلسـوف   2گ،این اعتقاد در قرن هجدهم به وسیلۀ سـوئدنبر «. )91: 1375پورنامداریان (» از خدا و انعکاسی از او نیست

                                                             
 .آذربایجان دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم. 1

٢. swedenborg 



ج    وجويِ راه سوئدي، گسترش یافت و در قرن نوزدهم با افول ایمان مسیحی و جست هـا و   هایی بـراي گریـز از رنـ
هاي دنیاي واقعیت، این تفکر به وجود آمد که دستیابی به جهان آرمانی نه از طریق دیـن و عرفـان، بلکـه بـه      ناکامی

هاي قـرن نـوزدهم فرانسـه ـ      ل بودلر ـ شاعر پیشرو سمبولیست و شار (٣ :١٩٧١ Chadwick)» وسیلۀ شعر ممکن است
  (۶٧٣ :١٩٧٩ cuddon)» .کند از طریق شعر است که روح، شکوه و زیبایی آن سوي گور را مشاهده می«نوشت 

تواند دنیاي آرمانی نهفته در آن سـوي واقعیـت را    ها بر این باور بودند که شاعر با قدرتی که دارد می سمبولیست
. کوشیدند چنین دنیاي باشکوهی را در اشعارشـان بیافریننـد و القـا کننـد     و از آن خبر دهد و به همین سبب می ببیند

البته چنین دیدگاهی را در ادبیات عرفانی گذشتۀ ایران و نگرش بدبینانۀ عرفا و صـوفیه بـه دنیـا ـ کـه همـۀ مظـاهر        
باور بودند که براي شناخت حقیقت، بایـد از ظـواهر و    دانستند و بر این هایی از حقیقت می هستی را مجازي و سایه

انـد و   هـاي حـق   تمام مظاهر وجود از نظـر صـوفیه جلـوه   «توان نادیده انگاشت، چرا که  محسوسات گذر کرد ـ نمی 
: 1375پورنامـداریان  (» بنابراین، وجـود آنهـا مجـازي اسـت    . اند هاي حقیقت کنیم، سایه آنچه ما با حواس خود درك می

وارِ جهـان را بایـد همـین اندیشـۀ جـاودانگی و آرزويِ زیسـتن در        هاي پري مچنین آبشخور بسیاري از قصهه. )90
از ایـن روسـت   . هاي جهان واقعیت دانست ها و ناگواري دنیایی پر از آرامش و کامیابی و نیز ملال و دلزدگی از رنج

یکر و پیوند و آمیزش آن دو با هم و سرانجام، سـفر بـه   پ ها، به رویارویی قهرمان قصه با پري گونه قصه که بیشتر این
 )1(.کند آغوش می گونه، آدمی را در دنیایی فراواقعی با آرزوهاي دیرینش هم انجامد و بدین دنیاي جاودانگی می

ه شـیوه       در پرتوِ چنین اندیشه ار خـود بـ هـاي گونـاگون بـه     اي است که بسیاري از شـاعران و نویسـندگان در آثـ
 .اند و در این میان، فروغ فرخزاد هم از آن برکنار نمانده است القاي دنیاي آرمانی پرداختهآفرینش و 

 
 فروغ و اندیشۀ جهان آرمانی

کسـی کـه مثـل    «و » بـه علـی گفـت مـادرش روزي    «، »دیـوار «، »رویـا «اندیشۀ دنیاي آرمانی فروغ در شـعرهاي  
هـاي جهـان    ها و ناکـامی  رامش جاوید و رهایی از رنج، بازتاب یافته و شاعر در اندیشۀ رسیدن به آ»هیچکس نیست

 .واقعیت، دنیایی فراواقعی و سراسر زیبایی و آرامش را در این شعرها آفریده است
فضایی رویایی و خیالی دارد و بازگویی رویاي دخترکی ـ خود شاعر ـ است که در خیـال خـویش،     » رویا«شعر 

ه شـهر آرزوهـا و زیبـایی      ي از دوردستهاست که روز چشم به راه شهزادة شهر زیبایی هـا   ها خواهد آمـد و او را بـ
 : خواهد برد

 گمان روزي ز راهی دور بی
 اي مغرور رسد شهزاده می
 هاي شهر خورد بر سنگفرش کوچه می

 ضربۀ سم ستور بادپیمایش



 درخشد شعلۀ خورشید می
 .بر فراز تاج زیبایش

 )176ـ175: 1376فروغ (           
ه شـهر زیبـایی     شهزادة رویاهاي دخترك از راه میسرانجام  هـا و قصـرهاي باشـکوه فـرا      رسد و او را به سـفر بـ

 :خواند می
 اي دو چشمانت رهی روشن به سوي شهر زیبایی

 اي در جام مینایی اي نگاهت باده
 آه بشتاب اي لبت همرنگ خونِ لالۀ خوشرنگ صحرایی

 ره بسی دور است
 .پر نور استقصر ... لیک در پایان این ره

 )178: 1376فروغ (   
 :کند خویش سفر می» شهر غمگین«نهد و همراه او از  و دخترك پا بر رکاب شهزاده می

 نهم پا بر رکاب مرکبش خاموش می
 خزم در سایۀ آن سینه و آغوش می
 ...شوم مدهوش می
 .کشم همراه او زین شهر غمگین رخت می

 )178: همان(     
بیند و در پی گریز از این زنـدان و گشـودنِ    اي می عر خود را در این دنیا همچون زندانیهم شا» دیوار«در شعر 

 :رخنه کند» آرامش جاوید«خواهد در دنیاي  است و می» راه شهر آرزوها«
 عاقبت یک روز

 گریزم از فسون دیدة تردید می
 تراوم همچو عطري از گل رنگین رویاها می
 خزم در موج گیسوي نسیم شب می
 روم تا ساحل خورشید می

 در جهانی خفته در آرامشی جاوید
 رنگ لغزم درون بستر ابري طلایی نرم می
 ریزد به روي آسمان شاد هاي نور می پنجه

 .طرح بس آهنگ
 )224: همان(         

ده از تلخـی   »دیوار«در این دو شعر از مجموعۀ  اگواري   ، شاعري خسـته و درمانـ هـاي دنیـاي واقعیـت را     هـا و نـ
بینیم که آشکارا آروزي قدم نهادن در دنیایی پر از آرامش و شکوه و زیبایی را دارد تا بتوانـد در آنجـا آزاد و بـه     می

 .ها به کام خویش برسد ها و دشواري دور از رنج



تولـدي  «از مجموعـۀ  » بـه علـی گفـت مـادرش روزي    «اندیشۀ دنیايِ آرمانیِ سراسر آرامش و کامجویی در شعرِ 
، شـاعر آشـکارا از دنیـاي واقعـی     »دیـوار «و » رویـا «مود یافته است، با این تفاوت که در آن دیگر ماننـد  هم ن» دیگر

دارد، بلکـه بیشـتر مـی       اظهار ملال و دلزدگی نمی کوشـد چنـین دنیـاي     کند و آرزوي زیستن در دنیـایی دیگـر را نـ
دیرین خود را از دیدگاه و با زبـانِ کـودکی    او آرزوي. باشکوهی را بیافریند و آن را از راه توصیفات شعري القا کند

اي نمادین در پی القاي اندیشـۀ دنیـاي آرمـانی اسـت و نفـرت و       گونه به شیوه گوید و بدین ـ علی کوچیکه ـ باز می 
 .کند اش را نسبت به واقعیت آشکار می بدبینی

علـی  . اسـت » علی کوچیکه«یدن شعرِ یادشده که به زبانی عامیانه و بسیار صمیمی سروده شده، داستان خوابِ د
هـاي مـاهی از    شـود و پـس از توصـیف    بیند، شـیفتۀ او مـی   اي را در خواب می کوچیکه پس از آنکه یک شب ماهی

این شعر در نگـاه نخسـت   . پیوندد پذیرد و به او می هاي آن، دعوتش را براي سفر به دریا می دنیاي زیر آب و زیبایی
گـذرد،   عنی علی کوچیکه، سخت هماهنگی دارد و از آنجا که در عالم رویـا مـی  با دنیاي کودکانۀ شخصیت داستان ی

شـوند،   گاه که نمادهـا بازکـاوي مـی    با اندیشۀ بازنموده در آن نیز مناسبتی عجیب یافته است و در سطح دیگرش، آن
هـن و اندیشـۀ   اي بزرگ و دیرین را در خود نهفته دارد و در حقیقت، بازتـاب و برسـاختۀ ذ   شعري است که اندیشه
هاي خود را بر زبان کودکی نهاده و با ایـن زبـان کودکانـه، از دنیـاي رویـایی خـویش پـرده         شاعري است که حرف

کند و در فراسوي واقعیت، در پی پناهگـاهی اسـت تـا در آنجـا از ایـن       دارد و نفرتش را از واقعیت آشکار می برمی
 .همه رنج و ناکامی بیاساید

وزدهم     توان بـا اندیشـۀ دنیـاي آرمـانی سمبولیسـت      در این شعر را از جهاتی مییافته  اندیشۀ بازتاب هـاي قـرن نـ
در ایـن  . هاي دنیاي واقعیت و نفـرت از آن، در پیونـد دانسـت    هایی براي گریز از سختی وجوي راه فرانسه و جست

دهـاي جهـانی معنـوي و    تصاویر عینی و محسوسـات، نما «شود،  نامیده می 3جنبه از سمبولیسم که سمبولیسم متعالی
تـوان گفـت کـه     بنابراین، می. (۶٧٢ :١٩٧٩ cuddon)» اي ناقص از آن است اند که جهان واقعی، تنها سایه و جلوه آرمانی

ه رنـج و      ه دور از هرگونـ سمبولیسم متعالی کوششی است براي رخنه در ماوراي واقعیت و بنايِ دنیایی آرمـانی و بـ
ولـک و وارن  (» .نشـان دادن بـاقی از طریـق فـانی اسـت     «ند است و به گفتـۀ کـولریج،   که انسان آرزوم چنان ناکامی، آن

1382 :211( 
دانستند، در اشعار خود به آفـرینش دنیـایی کـه     شاعران سمبولیست که انسان را در این دنیا تبعیدي و زندانی می

را از راه تصـاویري محسـوس    کوشـیدند آن  زدند و می در باورشان سراسر شکوه و آرامش و کامیابی بود، دست می
ودلر و پیـروانش، شـاعر را فـردي پـیش     «از همـین رو بـود کـه    . و نمادین به خواننده القا کننـد   4بـین  گـو و غیـب   بـ

ه او هدیـه شـده قـادر         بینی خواندند و معتقد بودند که فقط شاعر، از راه قدرت غیب می د بـ یی کـه از سـوي خداونـ

                                                             
٣. Trancendental Symbolism 
۴. Voyant 



فراسوي واقعیت ببیند و از آن خبر دهد، و بنابراین، وظیفۀ شاعر، خلـق ایـن    است جوهرة پنهان دنیاي آرمانی را در
هـم در  ) 1554ـ ـ1586(شـاعر انگلیسـی، فیلیـپ سـیدنی     . (۶٧٣ :١٩٧٩ cuddon)» دنیاي آرمانی به شیوه نمادین اسـت 

ود کـه همـین       ـ البته آفرینندة جهانی برتر ـ می » آفریننده«پرتو چنین اعتقادي، شاعر را یک  دانست و بر ایـن بـاور بـ
ا قـوة ابـداع خـود، جهـانی        سیدنی باور داشت تنها شاعر است که می. کند صفت، او را از دیگران متمایز می د بـ توانـ

ن        «: گوید او در جایی می. تر از جهان واقعیت بیافریندبر عالم طبیعـت، بـرنجین اسـت و فقـط شـاعران جهـانی زریـ
 )110: 1379دیچز (» .آفرینند می

هـاي   بنابراین سمبولیسم متعالی و اعتقاد به دنیاي آرمانی، در حقیقت در ناخرسندي و گریز از واقعیت و ناکـامی 
اگواري، بتـوان بـه         خواهد دنی آن ریشه دارد و می ج و نـ ایی را بنا کند که در آن بـه آسـانی و بـه دور از هرگونـه رنـ

در پـی همـین اعتقـاد    . آرزوهاي دور و دراز بشري ـ که در این جهان دستیابی به آنها ممکن نیست ـ دسـت یافـت    
شـود   گرفتـه مـی   است که محسوسات و عالم طبیعت، از سوي شاعر به گونۀ نمادي از دنیاي ماوراي طبیعت به کـار 

 .تا بتواند از این راه، جهانی برتر را خلق و القا کند
شـود کـه    دیـده مـی  » به علی گفـت مـادرش روزي  «باتوجه به مطالبی که گفته شد، چند ویژگی آشکارا در شعرِ 

 :عبارتند از
 الف ـ نفرت و بدبینی نسبت به جهان واقعیت

ه علـی گفـت مـادرش     «ونی و سکون و دلمردگی آن، در شعر شاعر در آرزوي رهایی از رنج و ناگواري دنیاي کن بـ
هـایی کـه در لجنـزارِ     او از بیهـودگی دنیـا و آدم  . گـذارد  اي زشت و منفور از دنیـا را بـه نمـایش مـی     ، چهره»روزي

دین  برند، با زبان سادة کودکانه پرده برمـی  شدگی به سر می روزمرگی، ابتذال و مسخ ه نفـرتش را از آن    دارد و بـ گونـ
 :کند کند و دنیایی پاك و عاري از این همه بیهودگی و رنج را آرزو می آشکار می

 کنه چرخه و ستاره دست چین می ماهی تو آب می
 اونوخ به خواب هر کی رفت
 کنه خوابشو از ستاره سنگین می

 برتش برتش می می
 از توي این دنیايِ دلمردة چاردیواریا

 نق نحس ساعتا، خستگیا، بیکاریا نق
 دنیاي آشِ رشته و وراجی و شلختگی

 ...درد قولنج و درد پر خوردن و درد اختگی
 دنیاي صبح سحرا
 تماشاي دار زدن

 نصف شبا
 ...رو قصۀ آقا بالاخان زار زدن



 برتش از توي این همبونۀ کرم و کثافت و مرض برتش می می
 برتش به آبیاي پاك و صاف آسمون می

 .برتش به سادگی کهکشون می
 )396ـ394: 1376فروغ (    

 ب ـ آفرینش و القاي دنیاي آرمانی نمادین از راه توصیف
یابنـد؛   ، دریا نماد دنیاي آرمانی شاعر است و آرزوهایش در آنجـا تحقـّق مـی   »به علی گفت مادرش روزي«در شعر 

 :هاي واقعیت خبري نیست و به تعبیر بودلر ها و ناگواري دنیایی که در آن، از تلخی
 ه چیز نظم است و زیباییآنجا هم

 )2(شکوه و آرامش و کامرانی
 )580: 2، ج 1381سیدحسینی (       

را بـه  » علـی کوچیکـه  «مـاهی کـه   . پـردازد  در این شعر، فروغ از زبان ماهی به توصیف دنیاي زیباي زیر آب می
اگوار و زشـت چهـرة    سفر دعوت می واقعیـت اسـت، پـس از     کند و خواهان پیوستن او به دریا و رهایی از دنیاي نـ

هاي واقعیت، از دنیاي باشکوه و پر از آرامـش درون دریـا و سـرزمین همیشـه سـبز       برداشتن از زشتی و پلشتی پرده
در حقیقـت، ایـن صـدا، صـداي     . دهـد  پایانِ موجود در آنجا خبـر مـی   بی» هاي نور دالان«و » قصرهاي صدف«آن و 

نه در پی آفرینش و القاي آرمانشهرِ برساختۀ ذهن خـویش اسـت و   گو شود و او بدین خود شاعر است که شنیده می
 :پرورد آرزوي دستیابی به آن همه زیبایی و شکوه را در سر می

 من توي اون تاریکیاي ته آبم به خدا
 حرفمو باور کن علی
 ماهی خوابم به خدا

 دادم تمام سرسرا رو آب و جارو بکنن
 هاي مرواري رو پرده

 بکنناین رو و اون رو 
 به نوکراي باوفام سپردم

 کجاوة بلورمم آوردم
 سه چار تا منزل که از اینجا دور بشیم

 رسیم زاراي همیشه سبزِ دریا می به سبزه
 هاي کف که چوپون ندارن به گله

 به دالوناي نور که پایون ندارن
 .به قصراي صدف که پایون ندارن

 )397و  396: 1376فروغ (      
 کردن در آن ي آرمانی و تلاش براي رخنهج ـ شیفتگی به دنیا



ه دنیـاي دیگـر ـ دنیـاي آرمـانی ـ دل          بیند، شیفتۀ او می پس از آنکه ماهی را در خواب می» علی کوچیکه« شـود و بـ
 :بندد می

 علی کوچیکه
 محو تماشاش شده بود
 ...واله و شیداش شده بود

 هاي دیگه شب مث هر شب بود و چن شب پیش و شب
 موعلیا

 یه دنیاي دیگهتو نخ 
 )391و  389: همان(     

اش به دریا و دعوت ماهی از او براي سفر به دنیـاي شـکوهمند زیـرِ آب، دچـار      در پی شیفتگی» علی کوچیکه«
، امـا در  )395، 394، 393: 1376فـروغ  : ك بـه .ر(شود و در اینکه به او بپیوندد یا نه، در تردید است  کشمکشی درونی می

 :آمیزد پیوندد و با او درمی درپیِ ماهی و توصیفاتش از سرزمین دریایی، به او می هاي پی هشنهایت، پس از خوا
 آب یهو بالا اومد و هلفی کرد و تو کشید

 انگار که آب جفتشو جست و تو خودش فرو کشید
 )398و  397: همان(      

اش  و شـیفتگی ) یا دختر شـاه پریـان  (دریایی پیکر  تر هم گفتیم، رویارویی قهرمان قصه با پري گونه که پیش همان
هـایی اسـت کـه در     مرگـی و جـاودانگی، از جملـه ویژگـی     به او و آمیزش با هم و سرانجام، سفرشان به دنیاي بـی 

شـدن چنـین    رسد که پایـه و اسـاس پرداختـه    به نظر می. شود وار جهان، بیش و کم به یکسان دیده می هاي پري قصه
دگی جاویـد و کامیـابی و آرامـش همیشـگی و تحقـق بخشـیدن بـه         هایی، همان اندیشۀ  قصه دیرین دستیابی به زنـ

 .زیسته است هاي بسیار دور با آن می آرزوهاي دور و درازِ آدمی بوده باشد که بشر از زمان
ه مـاهی و پیوسـتن و آمیخـتن بـا او       و شیفتگی» علی کوچیکه«با این وصف، در شعر فروغ نیز، دریازدگی  اش بـ

یابد که در طی داسـتان نیـز یکـی دو بـار نیـز بـه        گونه باشد و این احتمال زمانی قوت بیشتري می ند از همینتوا می
ا از همـۀ اینهـا کـه بگـذریم،      )389: همان: به. ك.ر(شود  زادبودن ماهی و شباهتش با دختر شاه پریان اشاره می پري ، امـ

گونـه در   اي است که شاعر در این شـعر بیـان کـرده و بـدین     نگارنده بر این باور است که آنچه اهمیت دارد اندیشه
او قهرمـان داسـتانش را در یـک دنیـاي     . شـهر خـویش برآمـده اسـت     پی بناي دنیاي آرمانی و القاي اندیشـۀ آرمـان  

آغـوش   اش، هـم  نیـافتنی  فراواقعی ـ دریا ـ و به دور از هیاهوي دنیاي واقعیت، با امیال و آرزوهـاي دیـرین و دسـت     
زوال را ـ اگر نه در واقعیت، دست کم در عالم رویا و خیـال ـ بـه او هدیـه       جاودانگی، آرامش و کامیابی بیکرده و 

 .کرده است
ه آغـاز     «از مجموعـۀ  » کسی که مثـل هـیچکس نیسـت   «ردپاي اندیشۀ دنیاي آرمانی را در شعر  ایمـان بیـاوریم بـ

کسـی  «؛ »مثـل هـیچکس نیسـت   «گوید کـه   ن میدر این شعر، شاعر از آمدن کسی سخ. توان دید هم می» فصل سرد



 :تواند کارهاي دشوار و غیرممکن بسیاري را انجام دهد که می» بهتر
 آید کسی می
 آید کسی می

 کسی دیگر
 کسی بهتر

 کسی که مثل هیچکس نیست، مثل پدر نیست، مثل انسی 
 نیست، مثل یحیی نیست، مثل مادر نیست       

 .باشدو مثل آن کسی است که باید 
 )457: 1376فروغ (       

هاي دور و بر شاعر و دیگران و دیگرتران نیست که از همـه چیـز ـ جـز      او کسی است که شبیه هیچ یک از آدم
ا آنهاسـت و از دردهـا و     شان ـ فارغ و آسوده  خویشتن اند، بلکه همیشه و در همه حال با مردم و یکدل و یکرنگ بـ

 :هایشان جدا نیست غم
 آید کسی می
 آید کسی می

 کسی که در دلش با ماست، در نفسش با ماست، در 
 .صدایش با ماست      
 )461: همان(          

 :دهد کند و سهم همه را می چیز را میان مردم قسمت می آید و همه و سرانجام، او کسی است که می
 آید بازي می کسی از آسمان توپخانه در شب آتش

 اندازد و سفره را می
 کند را قسمت میو نان 

 کند و پپسی را قسمت می
 کند و باغ ملی را قسمت می

 کند و شربت سیاه سرفه را قسمت می
 کند نویسی را قسمت می و روز اسم

 کند و نمرة مریضخانه را قسمت می
 کند هاي لاستیکی را قسمت می و چکمه

 کند و سینماي فردین را قسمت می
 .دهد و سهم ما را هم می

 )462و  461: 1376فروغ (     
در این شعر، فروغ هنوز هم اندیشۀ دنیاي آرمانی را کنار ننهاده و همچنان در آرزوي دستیابی به دنیـایی سرشـار   

شهر موردنظرِ شاعر در این شعر بـا سـه شـعر پیشـین ـ       از عدالت و شکوه و کامیابی است، اما تفاوتی که میان آرمان



ه آن را دیگـر نـه در      ـ دیده می» روزي به علی گفت مادرش«و » دیوار«، »رویا« شود، این است که شاعر، دسـتیابی بـ
او کـه در شـعرهاي پیشـین، در عـالم     . کنـد  وجو مـی  یک دنیاي خیالی و موهوم، بلکه در همین دنیاي واقعی جست

ا امیـدي دو   شهر خویش بود، اکنون از آن دنیايِ آرمانیِ خیالی و موهوم بیرون آمـده   خیال و رویا به دنبال آرمان و بـ
ده و رنجـور جامعـه     کند و آرامش و آسایش حقیقی را براي آدم چندان، بناي آن را در همین جا آرزو می هاي درمانـ

 .خواهد می
یش و پـس از              ا منطقـی ـ پـ اگر سیر رشد و تکامل شعر و اندیشـۀ فـروغ را بـه دو مرحلـۀ کـاملاً متفـاوت ـ امـ

ه طـور کامـل      اول، اندیشـه : وع اندیشه در اشـعار او خـواهیم بـود   ، شاهد دو ن)3(تقسیم کنیم» تولدي دیگر« اي کـه بـ
ود و گـاه فریادهـاي عصـیانگرانه فراتـر       هاي عشق جسمانی و هـوس  شخصی و رمانتیک است و از حد سوزِ ناله آلـ

ه آنهـا برمـی   » عصـیان «و » دیـوار «، »اسـیر «هاي  رود و در مجموعه نمی ا شـاعري     در ایـن مجموعـه  . خـوریم  بـ هـا بـ
ازگی و            وبهر ا وجـود تـ ه و عاشـقانۀ خـویش اسـت و بـ روییم که بازگوکنندة دردهـاي شخصـی و احساسـات زنانـ

جسارتی که در آن هست، عمق و ژرفاي چندانی ندارد و حتی عصیانش هـم سـطحی و ناپایـدار اسـت و قـادر بـه       
ود حـاکم بـر جامعـه نیسـت و خواننـده را        هاي بسته و تعصـب  فروریختن بنیان اندیشه دوم، . انگیـزد  هـم برنمـی  آلـ

هـاي شـاعري اسـت کـه انسـانی و       دهنـدة دردهـا و دغدغـه    مدار کـه بازتـاب   اي کاملاً انسانی و پویا و انسان اندیشه
دي دیگـر  «دو مجموعـۀ  . هـاي انسـانی اسـت    شدگی انسان و ارزش اندیشد و نگران زوال و مسخ جهانی می و » تولـ

اره   »تولـدي دیگـر  «فروغ با . کشند التی را بر دوش می، چنین رس»ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« ، در حقیقـت دوبـ
آیـد، نگـاهش بـه انسـان و هسـتی،       هاي پیشین بیرون می هاي رمانتیک و سطحی مجموعه شود و از اندیشه متولد می

از آن  و بـالاتر » مـن اجتمـاعی  «رود و به  شخصی و رمانتیک، فراتر می» منِ«گونه از  شود و بدین یکسره دگرگون می
ه انسـان و مسـائل و دغدغـه     می» من انسانی و جهانی«به  شـود و   هـاي انسـانی معطـوف مـی     رسد و همۀ شعرش بـ

پیوسته نگران انسان و انجماد و سکون و ابتذال و ویرانی او در رویـارویی بـا صـنعت و مدرنیسـم و جـدا شـدن و       
ي است که به نظـر نگارنـده، فـروغ را بـالاتر     این جهش و تعالی اندیشه، همان چیز. بریدن از طبیعت و سنتّ است

انـد و   هـاي خـویش   دردي نشـاند، چـرا کـه اگـر برخـی از آنهـا غـرق در بـی         عصرش مـی  از بسیاري از شاعران هم
ترینشان ـ کـه از لاك خویشـتن بیـرون      توانند از خویشتن خویش بیرون بیایند و بعضی دیگر هم ـ حتی مردمی  نمی
ده    اند، در همان محدودة  آمده از هـم البتـه سـتایش        اجتماع و جامعـۀ خـویش فـرو مانـ انگیـز اسـت ـ و     انـد ـ کـه بـ

شـان ـ دسـت کـم در یـک دوره ـ شـده         اشعارشان، بیشتر جنبۀ سیاسی اجتماعی یافته و بیانگر برخی افکـار حزبـی  
هـا، بـه    اندیشـی  حزبها و  اي دیگر است و فراتر و به دور از همۀ این وابستگی است، اما فروغ در این میان از گونه

گـاه از عاطفـه    اندیشد و در این رویکرد انسانی و اندیشیدن به رهایی انسـان، شـعر او هـیچ    انسان و زوال انسان می
 !شود هاي سیاسی اشتباه نمی ها و تحلیل ماند و مانند بسیاري از اشعار معاصرانش، با شعارگویی تهی نمی

، در اندیشـۀ دنیـاي آرمـانیِ    »کـس نیسـت   کسی که مثـل هـیچ  «ر شعر رسد د باتوجه به آنچه گفته شد، به نظر می



شاعر هم نوعی تحول و تعالی رخ داده و همگام با تحـول و پختگـی اندیشـه و شـعر او، نگـاهش نسـبت بـه ایـن         
پرداخته و موهـوم شـعرهاي    موضوع نیز کاملاً دگرگون شده است؛ چرا که از یک سو، شاعر، آن دنیاي آرمانیِ خیال

اش را در همـین دنیـاي    را رهـا کـرده اسـت و بنـاي دنیـاي آرمـانی      » دیوار«و » به علی گفت مادرش روزي«، »رویا«
ا سـه شـعر یـاد شـده        کند، به گونه وجو می واقعیت جست اي که زمینه و عناصر آن نیز در این شعر تغییر کـرده و بـ

تـر و   ین دنیـایی هرچـه ملمـوس   ، مکـان و عناصـر چن ـ  »کسی که مثـل هـیچکس نیسـت   «متفاوت است، اما در شعر 
آیـد و دردهـا    تر است و در حقیقت، همان جایی است که خود شاعر نیز یکی از افراد آن به شـمار مـی   شناخته شده

هاسـت و حتـّی دیگـر، قهرمـان      هـا و زوال و ویرانـی انسـان    هـاي آدم  هایش نیز همان فقرهـا و مظلومیـت   و دغدغه
نیافتنی نیست، بلکه کسی است که از میـان اجتمـاع و جامعـۀ شـاعر      دست» شهزاده شهر آرزوها«اش هم، چون  قصه
از سوي دیگر، شاعر در ایـن شـعر   . آید می» آسمان توپخانه«خیزد و با آنکه شبیه هیچکس نیست، اما از همین  برمی

ی و از فردگرایی و در اندیشۀ رهـایی و آسـایش خـویش بـودن و تنهـا خزیـدن در آغـوشِ دنیـايِ شـکوه و زیبـای          
منـدي از آرامـش و رهـایی و کامیـابی و      کامرانی ـ آن گونه که در سه شعر پیشین دیدیم ـ بیرون آمده است و بهـره   

ر اینکـه در ایـن     خواهد و شـگفت  طور یکسان، می هم به هاي موجود در دنیاي آرمانی را براي همه، آن همۀ زیبایی تـ
 : نشاند تر از خود می نصیب و تمتعّ، دیگران را پیش

 اندازد و سفره را می
 ...کند و نان را قسمت می

 کند هاي دختر سید جواد را قسمت می و درخت
 کند و هرچه را که باد کرده باشد قسمت می

 .دهد و سهم ما را هم می
 )462و  461: 1376فروغ (

 نتیجه
کسـی کـه   «و » مـادرش روزي  به علـی گفـت  «، »دیوار«، »رویا«اندیشۀ دنیاي آرمانی و آرزوي دستیابی به آن، در شعرهاي 

شود، اما چگونگی بازتـاب ایـن اندیشـه در همـۀ آنهـا یکسـان        از مجموعه اشعار فروغ فرخزاد دیده می» مثل هیچکس نیست
، شاعر، آشکارا و نه چنـدان جـدي، تنهـا رفـتن بـه دنیـایی پـر از آرامـش و کامیـابی و رهـایی از           »دیوار«و » رویا«در . نیست

ه شـکلی نمـادین       ، با شیوه»به علی گفت مادرش روزي«در شعر . کند را آرزو میهاي واقعیت  ناگواري اي کـاملاً متفـاوت و بـ
ه جهـان واقعیـت نشـان         هاي آن می پردازد و از طریق توصیفاتی که از دنیاي دریا و زیبایی بدان می کند و نفرتـی کـه نسـبت بـ

ا آرزوهـاي دیرینـه     ر فرجام نیز پـا در آن مـی  کوشد چنین دنیاي باشکوهی را خلق و القا کند و د دهد، می می اش، در  نهـد و بـ
دهـد؛   تحولی بنیادین در این اندیشـۀ شـاعر رخ مـی   » کسی که مثل هیچکس نیست«اما در شعر . شود آغوش می عالم خیال هم

ا در جهـان واقعیـت   خواهد که چنین دنیـایی ر  کند و می گونه که دنیاي آرمانی خیالی و موهوم شعرهاي پیشین را رها می بدین
کند که آرامش و کامیابی و عدالت، نه در دنیاي خیالی سـاختۀ ذهـن، بلکـه در همـین اجتمـاع و       بنا کند و امیدوارانه آرزو می

و ایـن، در حقیقـت   . اش را از دست داده، برقرار شـود  جامعۀ در حال ویرانی و ابتذالی که انسان در آن هویت و ارزش انسانی



 .است که همگام با تحول و تکامل شعر و اندیشۀ شاعر، در اندیشۀ دنیاي آرمانی او هم رخ داده استتعالی و تکاملی 
 
 نوشت پی

اي  ، شـاعر افسـانه  (Ossian)» اوسـیان «وار در ادبیات ملـل دیگـر، یکـی داسـتان      هاي پري هاي شناخته شدة قصه ـ از نمونه1
ا شـاه         (Fianna)» فیانا«ایرلندي و جنگاور گروه پهلوانی  دخـت   در قرن سوم مـیلادي اسـت کـه پـس از رویـارویی و آمیـزش بـ

هـاي ژاپنـی    از جملـه قصـه  » اوراشـیما «و دیگر، داسـتان مشـهور    (١٧٢ :١٩٩۵ jones). کنند پریان، هر دو به دنیاي جاوید سفر می
پشـت بـه شـکل     همان لحظه، لاكشود و در  رو می پشت بزرگی روبه به هنگام صید در دریا با لاك» اوراشیما«است که در آن، 

 )69: 1381تاواراتانی (. روند ـ سرزمین جاودانگی ـ می (Horai)» هورایی«آید و پس از آمیزش با هم به جزیرة  زنی زیبا درمی
توان دید؛ از جمله رویارویی بهـرام چـوبین بـا گـوري      ها را می در ادب فارسی و آثار کهن ادبی ایران هم این گونه داستان

و شـبیه ایـن    )430ـ399: 8، ج 1374فردوسی (. گام شکار و راندن در پی گور و در نهایت مهمان شدن در قصر زنی زیباروبه هن
و نیـز   )291ـ ـ287: 1370انی مخواجوي کر(، رویارویی هماي با یک گور به هنگام شکار است هماي و همایونداستان، در منظومۀ 

رود و دیگـر از او خبـري    کـه در پـی گـوري، داخـل غـاري مـی       هفت پیکـر گونه است فرجامِ رازآلود بهرام گور در  از همین
 )353ـ348: 1377نظامی گنجوي (. شود نمی

 :وار عامیانه نگاه کنید به هاي پري همچنین دربارة قصه
 .531و  241ص . امیرکبیر. تهران. 3چ . )هاي ایرانی قصه(گل به صنوبر چه کرد . 1382. ـ انجوي شیرازي، ابوالقاسم

پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات     . تهـران . )طومار جامع نقـّالان (هفت لشگر . 1377. ـ افشاري، مهران و مداینی، مهدي
 .95ص . فرهنگی

 .525و  289ص . رهنگنشر کتاب و ف: تهران. 2چ . 5ج . هاي مردم ایران فرهنگ افسانه. 1381. ـ درویشیان، علی اشرف
ه کوشـش   . )ها و آداب و رسوم مردم ایران مجموعه مقالات دربارة افسانه(ادبیات عامیانۀ ایران . 1382. ـ محجوب، محمدجعفر بـ

 .817ص . چشمه: تهران. 1چ . 2ج . حسن ذوالفقاري
 .315ص . پارسا: تهران. 1چ . )فولکلور ایران(فرهنگ مردم . 1369. ـ میرنیا، سیدعلی

کنـد و   بودلر، دنیاي آرمانی سراسر شکوه و کامرانی را در آن سـوي واقعیـت تصـویر و القـا مـی     » دعوت به سفر«ـ شعر 2
 :آید هایی از این شعر در زیر می بخش

آنجـا همـه چیـز نظـم اسـت و      / با فراغت عشق ورزیدن / به آنجا رفتن، با هم زیستن / بیندیش چه صفایی دارد / دخترم، خواهرم 
ان شـیرینِ     / آنجـا هـر چیـزي    / جلال شرقی / هاي ژرف  آینه/ هاي باشکوه  سقف/ شکوه و آرامش و کامرانی /  زیبایی در خفـا بـه زبـ

 )580: 2، ج 1381سیدحسینی (. با روح سخن خواهد گفت/ زادبومش 
د ـ و اعتقـاد بـه      ـ که البته مرتبط بـا هـم و مکمـل هـم    » تولدي دیگر«ـ تقسیم شعر فروغ به دو مرحله پیش و پس از 3 انـ

ه اظهـار تأسـف شـاعر بـه سـبب انتشـار        » اجتماعی و انسانی«و » شخصی و رمانتیک«وجود دو چهره  در شعر وي، باتوجه بـ
مـن در آن سـه کتـاب فقـط     «: گویـد  مـی » تولدي دیگر«ز انتشار مجموعه چرا که پس ا(» عصیان«، و »دیوار«، »اسیر«هاي  کتاب

اي گزافـه و   ، عقیـده ))188: 1375جلالی (» ...در آن زمان شعر در من حلول نکرده بود. کنندة ساده از دنیاي بیرونی بودم یک بیان



رنـد کـه البتـه محمـد مختـاري      کوب و محمد مختاري هم چنین نظـري دا  که کسانی چون دکتر حمید زرین چنان. بیراه نیست
 .استسه مرحله ـ پیش از تولدي دیگر، نیمه اول تولدي دیگر، و نیمه دوم تولدي دیگر به بعد ـ قایل به 

 :ها نگاه کنید به بندي براي آگاهی بیشتر دربارة این گونه تقسیم
 .206ـ196ص . توس: تهران. 1چ . انداز شعر نو فارسی چشم. 1358. کوب، حمید ـ زرین

 .568ـ567ص . توس: تهران. 1چ . انسان در شعر معاصر. 1371. ـ مختاري، محمد
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